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 شناخت دین

باید ابتدا دین را تعریف نمود و هدد  و ندوا ایدداد آن را یدمیدده و بدا       ،برای شناخت پشتوانه ی دین و علوم آن

قلمروی علوم دینی دست پیدا کنیم و بده شدناخت    وان به گستره ومی ت ،آن می رسیم شناختی که در قلمروی اسلام به

 .دین برسیم

، ی برای شناخت بیشتر مسلمین ازدیدن علما و دانشمندان دین .شناخت درعرصه ی دین کاری دشوار و سختی است

 کنندد شناسایی دین را ،اما هنوز نتوانسته اند در تمام عرصه های زندگی انسان ،دست به نوشتن کتاب  های زیادی زدند

 ،سیاسدی  ،اجتماعی،و یعالیت های متفاوت آنان از قبیل اقتصدادی  با وجود زمینه های زندگی انسان .و آن را اجرا نمایند

 هنوز دین و قوانین الدی نتوانسته است  دراین عرصه ها نفوذ پیدا کند. ،...مذهبی و

ود و به مسائلی هم چدون شدناخت حقیقدت دیدن و     لذا در این جا قرار است به میزان دین و علوم دینی پرداخته ش

 بررسی شود   ،لیت ها و علوم داردارتباطی که دین حقیقی با این یعا

 بخش اول : حقیقت دین

اما مفاهیم و معنایی به وسعت دریاها دراین کلمده ندفتده اسدت  و ایدن      ،واژه ی دین درظاهر ساده به نظر می رسد

 .داهی به دریای مفاهیم آن بیندازنگ ،اژهر دارد که از ساحل این ومقاله درنظ

.. دین دست پیدا .زدین به اجزا ومعنا و تعریف شود تا با تعریفی درست  ا دینباید  ،حقیقت دینبرای یدم و درک 

 .کرد

 قسمت اول : تعریف دین 

دیدن   .ف لفظدی و تعریدف مفددومی و اصد لاحی    تعری ،می توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد ،برای تعریف دین

و درجدای   1درزبان یارسی و درلغت به معنای نام ایزدی است وروز بیست و چدارم هر ماه شمسدی و آیدین و کدیش    

 .معنا شده است 2پاداش و جزا ،طاعت ،ورا ،دیگر نام یرشته ای

                                                 
 فرهنگ لغت فارسی، دکترمعین،حرف "دال"، واژه ی دین 1
 ن فرهنگ لغت فارسی،عمید، حرف "دال"، واژه ی دی 2
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 .ردندد هم معنا ک 1تسلیم و جزا ،پیروی ،سرسپاری ،البته در زبان عربی و درجاهای دیگر معنای لغوی دین را کرنش

 .شودگویند که در ترجمه باور و عقیده معنا می  "Reliogion"درزبان انگلیسی هم 

 .سدت از این رو تعاریف زیادی ازدین ارائده شدده ا   ،اما معنای اص لاحی آن دردیدگاه های گوناگون متفاوت است

یفی جامع برای د و درباره ی تعربراین باورند که به صورت جامع و مانع نمی توان دین را تعریف کر 2البته ایرادی هم 

یفی جامع و مانع ازدین ارائده  باور و عقیده صحیح است و نمی توان تعر این البته .اتفاق نظر نیست همه ی ادیان عالم،

 .بسنده می کنیم که شده است، و خاص تر ،خاص،. دراین جا به سه گونه تعریف عامکرد

با این تعریدف همده ی متاتد      .اخلاقی و قوانین و مقررات است ،دین مدموعه ای ازتعالیم اعتقادی :تعریف عام

 بشری مانند ماتریالیسم،لیبرالیسم و اومانیسم نیز دین نامیده می شود.

؛ )یرعون می گفت: ( من مدی ترسدم    3متُدینَ لَد ِِّبَیُ انْ خا ُی اَن ِِّاِ» چنین تعریفی ازقرآن کریم نیز استفاده می شود : 

 .آیین بت پرسدتی و ییرتوحیددی اسدت    ،بی شک دین مورد نظر یرعون«  .دین شما را تغییر دهد موسی )علیه السلام(

 4تعریف می کنند.« راه و رسم زندگی»دین را به ،علامه طباطبائی )رحمة الله علیه ( با الدام ازاین آیات

 ر بیان می شود :یدین آیین قدسی و خدا محور است که به دو شتل ز تعریف خاص :

قوانین و مقرراتی است که برای اداره ی امور جامعه ی انسانی و پرورش انسان  ،اخلاق ،مدموعه ی عقاید ،ن( دی1

 5.ها باشد و دستورهای عملی متناس  با این عقاید است

به اعتبار این تعاریف گاهی همه ی این مدموعه حق و گاهی همه ی آن باطل و زمانی مخلدوطی از حدق و باطدل    

ییدر  ادت دنیا و آخرت تامین شود و اگرکه باعث می شود سع ،آن را دین حق گویند ،ه ای حق باشداگر مدموع .است

 .  شودکه هر دوی آن سب  گمراهی می  ،تقاطی از حق و باطل می نامندلازاین باشد آن را دین باطل و یا ا

 .مدموعه معار  دست اول و مدم قدسی است که حول محور قدسی شتل گریته است ،دین( 2

                                                 
 تعالبی، فقه اللغه؛ فیروز آبادی، قاموس اللغه و ابن منظور، لسان العرب، واژه ی دین 1
 22آیت الله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص  2
 22سوره ی غافر، آیه  3
  9قرآن دراسلام، ص   4
 ،آیت الله جوادی آملی 33-22و دین شناسی ص  111شریعت درآینه ی معرفت، ص  5
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اخلاق و قوانین و مقدررات آن از طدر  خداوندد     ،دینی که عقاید ،دین حق است ،مراد از این دین تعریف اخص :

 .دینی است که ازناحیه ی ییرخداوند تنظیم و مقرر شده باشد ،متعال نازل شده است و دین باطل

ه هد  موضوا ما نیسدت ولدی مدی    ک ،البته در این جا نشانه هایی برای درک و یدم بشر از الدی بودن قوانین است

   .تشخیص داد ،توان الدی بودن یا نبودن آن را با ابزارهای درک و یدم

 ،با نگاهی بده گسدتره ی تعدالیم    .راحت تر می توان دین مبین اسلام را تعریف کرد ،بنابراین با آشنایی ای که از دین حق داریم

قوانین و مقرراتی است که برای اداره ی امور یردی  ،اخلاق ،ای از عقاید مدموعه ،دین» قوانین و احتام اسلامی می توان گفت : 

 1«  .و اجتماعی و تمام ابعاد زندگی انسان ها و تامین سعادت دنیا و آخرت آنان تدوین شده است

 ، است.قه می شودیو ( برنامه ی عملی و احتام و تتالیف که شامل اخلاق 2( اعتقادات ؛ 1دورکن اساسی اسلام : 

 .درباره ی سایر ادیان الدی نیز صادق خواهد بدود  ،بدیدی است اگر تعریف یوق درباره ی دین اسلام به اثبات برسد

ان الددین عندد الله   »  ،همدان اسدلام اسدت    ،دین حقیقی، نزد خداوندد متعدال   .یتی است ،چون اصل همه ی ادیان الدی

د نیست و نمی تدوان بده ادیدان تعبیدر کدرد و تعریدف حقیقدی        متعد ،دین واقعی و معقول و مقبول الدی ،لذا 2«الاسلام 

ییر از تدین اسدت ؛ زیدرا تددین بده      ،البته باید توجه کرد که دین.همان تعریفی است که از دین اسلام می شود ،ازدین

   .معنای باور کردن اصول و یروا دین است

 دین درقرآن کریم  

شدریعت و  ،5و سدل نت  ،، ملدک 4اطاعت ،3ف مانند : جزا و پاداشمعنای مختل ژه ی دین بیش از نودبار درقرآن باوا

 .به کارریته است 8و تسلیم7ملت  ،6قانون

                                                 
 آیت الله جوادی آملی  22و دنیا  ص  نسبت دین  1
 19سوره ی آل عمران، آیع  2
  3سوره ی فاتحه، آیه  3
  11سوره ی زمر، آیه  4
  193سوره ی بقره، آیه  5
  2کافرون،آیه  6
  2سوره ی انعام، آیه  7
 19سوره ی آل عمران، آیه  2
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گداه   .و به عبارت های گوناگون برآن تاکید می یرماید ردهن خدای متعال معریی کقرآن کریم ارائه دین را تندا درشأ

یت الناس یدخلون یدی دیدن   و رأ» کرد و می یرماید : ن اشاره با نسبت دادن دین به خداوند به تنظیم  و تدوین الدی آ

 «  ؛ و مردم را می بینی که به دین خدا گروه گروه درآیند.1الله ایواجا 

قاتلوهم حتی لا تتدون یتنده و یتدون    » خداوند و قلمرو نفوذ او خوانده می می یرماید :  مِلک و مُلکو گاه دین را 

و یتدون  » جایی دیگر می یرماید :  و یا در« نماند آشوبی و دین ازآن خداوند بشود.؛ و نبرد کنید با ایشان تا  2الدین الله

؛   4مخلصدین لده الددین   :» و یا این که درمواردی دیگر می یرماید « ؛ و دین، همه ی آن برای خدا بشود. 3الدین کله الله 

 «.دن دین و اطاعت برای اوبخوانیدخدا را با خالص کر

درمدورد حدق    .به عنوان دین حق و ازدیگر ادیان با عنوان ادیان باطل یاد مدی نمایدد   ،ین الدیگاه نیز قرآن کریم ازد

هددایت   او کسی است که رسول خدا را با 5هو الذی ارسل رسوله بالددی و دین الحق ؛ » بودن دین الدی می یرماید : 

 «  .و دین حق یرستاد

دستور می دهد تا ضدمن  یز اطلاق دین کرده و به پیامبر خود قرآن کریم به قوانین یارتگرانه ی بت پرستان حداز ن

 «   .؛ شما را دین خودتان و مرا دین خویش 6لتم دینتم ولی دین» آندا بگوید :  ق ع راب ه با

البتده ایدن موضدع درآن     .شما با باطل خود باشید و من با حق خواهم بدود .دین دارید و من یک دین یک شمایعنی 

   .ترک مخاصمه موقت است نه تصحیح موضع دیگران مق ع حساس به معنای

قدانون مصدوبات    ،ازموارد دیگری که درقرآن کریم برقوانین و مقررات و مصوبات بشری اطدلاق دیدن شدده اسدت    

قانون مصوبات سل ان مصر اسدت کده    ،لک یاد شده استداستان یوسف ازآن با عنوان دین مَ سل ان مصر است که در

خدذ اخداه یدی دیدن     أکذالک کدنا لیوسدف ماکدان لی  :» ا عنوان دین یلک یاد شده و می یرماید در داستان یوسف ازآن ب

یعنی ما بدینسان « زیرا درآیین شاه نمی توانست برادرش را بازداشت کند. ،؛ این گونه یوسف را تدبیر آموختیم7الملک 

                                                 
  2سوره ی نصر،آیه  1
 193سوره ی بقره،آیه  2
 39 سوره ی انفال، آیه 3
 29سوره ی اعراف،آیه  4
 33سوره ی توبه، آیه  5
  2سوره ی کافرون، آیه  6
  72سوره ی یوسف، آیه  7
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براساس قوانین و مقررات سل ان مصر در نزد یوسف)علیه السلام( را راهنمایی کردیم تا با این حیله بتواند برادرش را 

   .خود نگددارد

پس دین مشتمل برمدموعه ی قوانین و مقررات نیز بوده و این مدموعه درصدورتی حدق اسدت کده یقدط توسدط       

تندا خداوند است که حق اسدت و آن کده جدزاو را    روشن است که  ،سوره ی حج 62طبق آیه ی  .خداوند تنظیم شود

   .باطل خواهد بود ،حق بوده و هرچیز که از او نباشد ،و هرچیزی که به خداوند منتس  است باطل است،دمی خوان

 دین در روایات  

 1اخلاق پسندیده و عزت تفسیر کرده اند. ،ح  و بغض ،یقین ،دین را به ویژگی هایی مانند ایمان ،پیشوایان دینی

 تعرف دین از نظر متفکران غربی  

اگدر   –تمایز و مانعیت ( را دربرداشدته باشدد    ،یراگیری ،ه شروط تعریف )وضوحام کتعریف دین به صورت حد ت

 ،زیرا ادیان درتاریخ بشریت که تعدادشان از صد ها دین و مذه  تداوز می کندد  ،به یایت دشوار است –محال نباشد 

 .متفتران استزاییده مبانی گوناگون  ،تعریف دین ،علاوه براین .اختلا  یاحش دارند ،در اعتقاد و مناسک

دین پژوهان درتعریف دین ازروش یک سانی بدره نمی گیرند : برخی با مراجعه به منابع دینی به تعریف دیدن مدی   

، روش هدای  متنوا خواهد بود. عده ای دیگر از پژوهشدگران  ،وناگونی منابعپردازند که بی شک تعاریف آندا به دلیل گ

گرایی و ییدر آن را در پدیش مدی گیرندد و     کدارکرد  ،جامعده شدناختی   ،تیشناخ روان ،برون دینی مانند پدیدار شناختی

با تفاوت  نگاه اندیشمندان به دین و ازسوی دیگدر تحریدف و بدی ثبداتی      .تعریف های متعددی را به ارمغان می آورند

 .، از عوامل اختلا  متفترین درچیستی دین می باشدموجود و پیدایش یرقه ها و مذاه  پاره ای از ادیان

اعمال،شدعائر و ندادهدای دیندی     ،دین مدموعه ای از باورهدا :»امعه شناسانه از دین گفته است ارسونز با تعریف جپ

 2« در جوامع گوناگون بنا کرده اند.( که ایراد بشر تاس)

، وضعیتی دومی یا حالتی ناب و حرمت آمیز است کده  درحقیقت دین:» ی ازدین گفته است ل با تعریف اخلاققی ی

 1«  .ا خشیت می خوانیمآن ر

                                                 
 393-372ص  3میزان الحکمه، ج  1
  13جان میک، فلسفه دین ف ترجمه بهزاد سالکی، ص  2
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دین بیش از هر چیز کوششی است برای آن که حقیقت کامل خیدر را در تمدام وجدوه هسدتی     :» برادلی معتقد است 

 2«  .مان باز نماییم

اعمال و تدربیاتی که ایدراد بده    ،دین عبارت است از احساسات:» ویلیام جیمز با تعریف روان شناسانه نوشته است 

 «ه خداوند می یابند.تندایی و در پیشگا

 3 .ماکس پلانگ نیز شبیه تعریف یوق را ارائه کرده است

  4 .م لق دانسته است اتتایشلایر ماخر، دین را احساس 

و نواهی دانسته اسدت کده مدانع عمدل کدرد آزاد       دین را مدموعه ای از اوامر ،ایانهاس دایناخ با رویترد طبیعت گر

 5استعداد های انسان می گردد.

 6تعریف های دیگر نیز از دین شده است که به خاطر رعایت اختصار ازذکرآن خودداری می کنیم. البته

عنی تندا به یک ساحت ازسداحت هدای دیدن پرداختده  و ازدیگدر      چند اشتال مشترک هست ؛ ی ،مذکوردرتعریف 

درحالی که هرتعریفی  .ستدارای خاستگاه برون دینی ا ،وجوه یفلت شده است و نیز این تعاریف یاد شده و مشابه آن

ل آخر آن است که تعداریف  اشتا .دین من بق شود و نمی تواند ازدرون مایه ی آن بیگانه باشد ازدین باید به درستی بر

   .نه دین حق اظر به دین های موجودو محقق است،، نمورد بحث

  عریف دین از نظر متفکران اسلامیت 

خاستگاه درون دینی و ناظر به دین حدق   ،یگر برگزیده و درتعریف دینرویتردی د ،اندیشمندان مسلمان ،درمقابل 

   .مد نظر قرار داده اند بودن و جامعیت و شمول را

 اسلام( می توان دین را چنین تعریف کرد : )با نگاهی استقرار گونه به ابعاد دین حق  

احتدام و   ،سه محور اساسدی عقایدد   دین مدموعه معاریی است که ازجان  خداوند برپیامبر نازل شده و مشتمل بر

 1.اخلاق است

                                                                                                                                                                  
  12مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ص  1
 همان  2
  223ص  -ترجمه احمد آرام –می رود  علم به کجا –ماکس پلانک  3
  23میر چاالیاده، دین پژوهی، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، دفتر اول، ص  4
  13،جان هیسک، فلسفه ی دین، ترجمه بهزاد سالکی، ص 113منشا دین، ص  5
 علامه محمد تقی جعفری،فلسفه دین، تدوین عبدالله نصری.  6
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احتام و اخلاق می توان گفت دین مدموعه به هم پیوسته ای از باورهدا و اندیشده هدای    ،با توجه به محتوای عقاید

هدایت انسدان بده سدوی     ،جامعه و جدان پس از مرگ است که هد  آن ،،انسانجدانبرگریته ازوحی الدی درراب ه با 

 2و کامل تر شدن است.روش بدتر زیستن 

دین نمی تواند از بخش مدم زندگی انسان یعنی سیاست و حتومت یایل باشد درحدالی کده هدد      ،با این تعریف

   .سامان بخشیدن به زندگی انسان است ،دین

 علامه مصباح دین را به معنای اعتقاد به آیریننده ای برای جدان و انسان و دستورهای عملی متناس  با ایدن عقایدد  

 3داند.

حسدن   ،روش اصول عالی اخدلاق انسدانی  ،بعد قائل هستند ؛ اصلاح یتر و عقیده چدارآیت الله سبحانی برای دین 

 4روابط ایراد دراجتماا و حذ  هرگونه تبعیض ناروا.

دین اسلام است ؛ چون تندا دینی است که کتابش تعریدف شدده و معدار  آن بدی کدم و       ،ازدین دراین اثر ،منظور

 دسترس همگان است و به همه ابعاد و نیاز ها نظر دارد. کاست در

 قسمت دوم : منابع دینی 

برای رسیدن بده یعدل و    به این معنا که .، مساله منابع دینی استل مدم برای شناخت دین و حقیقت آنیتی از مسائ

ست بدا شدناختی سدح ی از    ا لذا دراین قسمت قرار .احتام دینی از چه راهدا و منابعی می توان به آن دست پیدا کنیم

، بدا آگداهی ازدیدن بده ایدن      برای شناخت ارتباط میان دین و علوم انسانی، به شناخت دین برسیم تا درآینده منابع دین

  .ارتباط دست پیدا کنیم

( سنت )قول و یعل و تقریر معصوم )علیده  2( قرآن   1همه ی مدتددین و اکثرآندا منابع دین را چنین می گویند :  

 .(اجماا) اتفاق نظر یقدا بر حتمی ازاحتام شرعی (4( عقل     3سلام(    ال

                                                                                                                                                                  
 23زاسلام، ص محمد حسین طباطبایی، فرازهایی ا 1
  33عباسعلی عمید زنجانی، میانی اندیشه سیاسی اسلام، ص   2
  22، ص 1آموزش عقاید، ج   3
 19ص  3مجله نقد و نظر، ش   4
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الله علیده و آلده ( مدی باشدد و بده خواسدت خداوندد بددون          ی، که مدموعه ی وحی الدی برپیامبر اکرم )صدل قرآن

ا اسدتنباط   معیار عمل و منبع تفتر دیندی و ید   ، اولین و بدترین ملاک واست رسیده هیچگونه نقص و اضایه به دست ما

   .قرآن کریم می باشد ،احتام

کده روش   ،السلام( و دستورها و آموزش هدای قدولی آندان    مقول معصوم و مدموعه ی گفتار امامان معصوم )علید

یتی از منابع معتبر عملی و یتری و یقدی است کده در کتد  روایدی جمدع آوری      ،درست کرداری را به ما می آموزد

   .شده است

امان هستند و کردارآنان نیدز مانندد    هر خ ا و اشتباهی در جا که ائمه معصومین )علیه السلام( از ، ازآنیعل معصوم

سدیره ی عملدی   »ر کت  تاریخی و روایدی بدا عندوان    ، که این دسته نیز دمی تواند ملاک عمل  برای ما باشدگفتارشان 

 السلام( آمده است. ممعصومین )علید

، ازوظدایف  (بازداشتن ایراد جامعه ازکدارخلا  و اشدتباه )درییدر مدوارد تقیده      تقریر معصوم، چون ندی از منتر و 

( عملدی را  علیه السدلام )، درمواردی که یرد یا ایرادی درحضور معصوم( است. ازاین روالسلام مپیشوایان معصوم)علید

ده یدا لااقدل ازآن نددی    ایید کرو معصوم )علیه السلام( آن عمل را ت ،، در حالی که تقیه ای درکار نبودهاندام داده باشند

ه و منبعدی بدرای   ، می تواند مدلاک دیگدری بدرای عمدل و سدیر     رد امضا و تقریر ایشان، به عنوان عملی مونترده باشد

 .استنباط یقه باشد

، شیعه برآن اتفاق نظر داشته باشند، یقدای دلیلی ازقرآن و سنت نیابیم ،گر برای حتمی از احتام و یا عملیا .اجماا

، عمل کرد و وظیفده ی متلفدین را   ق آن حتم و یا عملعلیه السلام( باشد، می توان م اب)حاکی از رضایت معصومکه 

بخشی از علم ازمتن دیانت جوشیده است و حیدات بشدری بددون بددره وری      ،بنابراین درنگاه دینی مشخص می کند.

هویتی آسدمانی داشدته و بدا وسداطت     ، ازعلمازآن بخش بی نصی  می ماند. این قسم   –وحی  –ازهسته ی مرکزی دین 

لیتن بخش دیگر علم با تولد انسان و همراه با رشد   .ند دردسترس همگان قرار گریته استه برخوردارسیانسان هایی که ازقوه ی قد

 و باروری ابعاد جسمانی او ظاهر شده و تا مرحله ی آگاهی نسبت به علوم الدی و همراهی با آن ادامه می یابد.
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. بدرای روشدن شددن جایگداه     اهی از دین، عقل لازم استاما عقل که وجود آن درمنابع دینی ضروری و برای آگ و

 .ت که قرار است درایندا صورت گیرد، نیازمند بررسی بیشتری اسمنبع و کارکرد آن درآگاهی ازدین عقل دراین

کده دعدوایی برسدر عالمدان دیندی       عقدل با درک درستی ازدین و منابع آن به خصوص  ،با بررسی بیشتر این قسمت

درمصداق هدای ارتبداطی آن دچدار اشدتباه     و می توان ارتباط دین و علوم انسانی را در بخش های بعدی یدمیده است،

عقل هم طراز با قدرآن   عقل در ردیف منابع اولیه ی دین وجود ندارد و بعضی از متفتران دینی براین باورند که .نشویم

از اندیشمندان تفتیتی عقل را در مقامی نمی بینند کده احتدام اسدلامی و سدیره ی بشدر را در       . بسیاریو سنت نیست

بدرای  . میزان دخالت عقل درمسدائل دیندی اسدت    ،اما دربین بزرگان اختلایی که وجود دارد استنباط کند. انسان زندگی

ایدن خیلدی   :» آسمانی قرار می گیرد  براین معتقدند که عقل سلیم بشریت درردیف کتاب ،آیت الله شدید م دری ،مثال

–عقل رادرردیف کتاب آسمانی قرار بدهند، بگویند ایدن مبدادی    ،درمبادی استنباط ،عدی  به نظر می رسد که دردینی

 و یتی از آندا عقل است. –عقل  ،اجماا ،سنت ،قرآن –چدار چیز است  –مبادی استنباط احتام 

و اگدر   ،به تضادی میان عقل و کتاب آسدمانی و سدنت معتقدد نیسدت     این اولا متضمن این م ل  است که آن دین

بلته آن طوری ریتار می کرد کده دربعضدی ادیدان     .ن را درعرض این قرار دهدبه این تضاد بود ؛ محال بود که آ معتقد

یدان  ازآنددا کده تضدادی م    .دیگر هست که می گویند : دین یوق عقل است و عقل حق مداخله درمسائل دینی را ندارد

 1«.ر می گویندعقل حق مداخله ندارداعقل و آن چه که خود دارند احساس می کنند، ناچ

حتم عقل را درحتم دین می دانند و معتقدند که دین یوق عقل نیست و عقل اگدر   ،لذا این بزرگوار و متفتر زمانه

بدون آن که در قرآن یدا سدنت   درحال اگر درجایی ما » این بزرگوارمی یرمایند :  جای دیگر .حتمی دهد شرعی است

 ،به حتم آن آشنایی که بدا روح اسدلام داریدم    ،به حتم عقل مصلحت یا مفسده ای را کشف کنیم ،چیزی دانسته باشیم

که البته علم هم ) یعنی علمی که کشدف کندد ( عقدل     ،امروز عقل ما .حتم شرا را کشف می کنیم ،یورا به حتم عقل

 2«ومی ندارد که درقرآن و سنت دلیلی داشته باشیم.پس لز ،مصلحت را کشف کرده ،است

                                                 
  22ص  2اسلام ونیازهای زمان، ج  1
  27همان، ص  2
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تقسیم بندی  به این ،برای درک بدتر نسبت عقل و دین ،ی به آن پرداختیممقدماتی بودکه ازمنظر شدید م در این ها

 1ه قرار است به آن بپردازیم.کآملی به آن پرداختند نیازمندیم  و سخنانی که حضرت آیت الله جوادی

 ر اسلامی عقل و دین درتفک

سه گروه ظدور کرده اندد کده هدر     ،در تاریخ تفتر اسلامی در ارتباط با تبیین نسبت بین عقل و دین یا عقل و ایمان

 یک نظری خاص داشته اند :

وجدده ی همدت خدویش     –حتی در اصول اعتقادات  –(ظاهرگرایان : اینان کسانی اند که جمود برظواهر دینی را 1

 .و تدبر یا اندیشه ی عقلی در معانی دینی را به شدت محتوم و مردود می دانندکرده اند و هرگونه تعمق 

بدر   ،؛ خددای رحمدن   2الرحمن علی العرش الستوی» معنای استوا درآیه ی « مالک ابن انس » وقتی از  ،برای نمونه

به واجد  و السدوال عنده    در جواب گفت : الاستوا معلوم و التیفیة مددوله و الیمان  ،پرسیده شد«  .عرش استیلا یایت

 .وال ازآن بدعت استآن مددول و ایمان به آن واج  و س ؛ معنای استوار روشن است وکیفیت3بدعة 

قت در سخن یاد شده و نیز توجه به این نتته که اندیشه براساس پرسش استوار است و هرگاه که پرسش اساسدی  د

از ورود هرگونده   ،روشن مدی سدازد کده ظداهر گرایدان      ،جود نخواهد داشتواندیشه ی واقعی و جدی  ،م رح نباشد

 اندیشه ی تازه و یتر جدید با صحنه ی معار  دینی جلوگیری می کنند.

 چنان که عده ای گفتند :  ،می شود ( عقل گرایان : اینان می گویند : همه ی معار  دینی با عقل درک2

نعم واج  قبل ورود السمع و الحسدن و القدبح صدفتان    واجبة بنظر العقل و شتر الم ،المعار  کلدا عقوله بالعقل»  

خود را به نظدر عقدل دریایدت     وبذاتیتان للحسن و القبیح؛ همه ی معار  درحی ه ی درک عقل قرار می گیرند و وج

در ذات  ،واجد  مدی دانندد و نیتدی و بددی      ،م را پیش ازآن که یرمانی ازناحیه ی شرا وارد شودعمی کنند و شتر من

 بد ریشه دارد. اشیای نیک و

: همان گونده  قل و شریعت و عقل و نقل می گویند( عقل گرایان نقل پذیر : این گروه با اعتقاد به هماهنگی بین ع3

چنین عقل و وحی  هم .عقل نیز از منابع معریت و شناخت انسانی است ،منبع معریت انسان است ،که وحی و شریعت

                                                 
  123دین شناسی، ص  1
  3سوره ی طه، آیه  2
  123ص  1الملل و النحل، ج  3
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بدرای   .گزارش آندا هماهنگ با یتدیگر اسدت  ،رش می کند. ازاین روهردو از حقیقت معین و خارجی گزا ،و شریعت

ایراد زیادی آن پدیده و حقیقت را ذکر می کنندد و میدان آنددا     ،همان ور که برای یک پدیده ی خارجی و حقیقی ،مثال

   .شریعت هیچ گاه درتضاد نیست با وحی و ،واقع گزارش می دهد عقل هم چون حقیقت خارجی و ،تضادی نیست

؛ رای عقل شخصیت و استقلال قائدل شدد  البته بخشی که درایندا یقدا م رح می کنند این است که : این قدر نباید ب

اگر در جایی، کتاب و سنت به طور صریح وقاطع دستور داد و عقل به طور صریح و قاطع ضد آن ،زیرا اگر قائل شدید

 ؟چه باید کرد ،را گفت

 -نه نص قاطع آنددا  - ،گاهی اوقات ظاهر قرآن و سنت .ن احتمال محال استدرجواب این بزرگان باید گفت که ای

که باید توجه داشته باشدیم ظداهر قدرآن ییدر از ندص قدرآن        ،امری را می دهد وعقل به طور قاطع ضد آن را می گوید

 .است

مدا   .قصود نیسدت م ،دلیل بر این است  که آن ظاهر ،خود حتم عقل: » 1بحث می یرمایند ملذا شدید م دری دراین 

.. این که گفتده اندد :   .تعرض قرآن و عقل نیست ،این .ازظاهر قرآن و سنت به حتم دلیل قاطع عقل دست بر می داریم

که یک قاعده ی قدیمی است و مال امروز نیست کده بگدوییم تدازه ایدن مسد له       –کل ماحتم به العقل حتم به الشرا 

   .شان همین استمنظور –م رح شده 

شرا هم هماهنگی دارد ؛ یعنی از این جا باید کشف کنید کده   ،در جایی به طور قاطع ملاکی کشف بشود واقعا اگر

مقصودشان ایدن اسدت کده اگدر      ،کل ما حتم به الشرا حتم به العقل:» ازآن طر  هم گفته اند  .شرا هم همین است

عقل بده طدور   ،به گزا  گفته نمی شود ازباب این که می دانیم دراسلام سخنی ،درجایی شرا به طور قاطع حتمی کرد

 .بی من ق نیسدت  ،گر چه من هنوز تشخیص نداده ام ولی وجود دارد ،اجمال می گوید : این جا یک ملاکی وجود دارد

 » 

شدناخت   ،این مقدمات برای شناخت جایگاه عقل دردین ضروری است تا با نشان دادن تفاوت ها دراین جایگاه ها

   .ین جا شناختی که از عقل مدنظر است گروه سومی است که توضیح داده ایمودرا .دیگری از دین شود

                                                 
  27ص  2زمان ، ج  اسلام و نیازهای 1
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در تفتر اسلامی باید دراین عنوان تصحیحی کرد ؛ زیدرا طدراح    ،اما پس از طرح عنوان عقل و دین یا عقل و ایمان 

یرد بده آن م لد     پیوندی است که میان یرد و آن موجود برقرار شده است و ،مساله ی عقل و ایمان می گوید : ایمان

   .مومن است

ایمان نیدز صدحیح اسدت ؛     ،علمی و صحیح باشد ،اگر در ایندا موجودی که اعتماد یرد است و یرد برآن ایمان دارد

تقابل بین ایمان و عقل  ،یدم  و درک واقع است ،وگرنه آن ایمان را ایمان باطل می نامند  و با توجه به این که کار عقل

 .معنا ندارد

نده   ،مدموعه ی معار  عقل و نقدل اسدت   ،تعبیر عقل و دین و تقابل بین آن دو صحیح نیست ؛ زیرا دین همچنین

دقدت در چندد    ،ختالبته درایدن شدنا   .راه عقل و نقل اثبات کرد دو دین را باید از ،به دیگر سخن .چیزی دربرابر عقل

 نتته نیاز است :

 .زیرا برهان عقلی ازدو منظدر بدرون و درون مدورد بحدث اسدت     ن است ؛ ونظر برمبرهان عقلی از  ،( مراد از عقل1

 اسدتمداد ازبرهدان   ،اصول و یقه از برهان عقلی استفاده می شود ،اخلاق ،توضیح آن که در همه ی مواردی که دریلسفه

ه نگداه بد   ،اسدت ولی در مواردی که سخن از ارزیابی و مقایسه ی بین عقل و نقدل   :عقلی و نگاه به عقل از درون است

   .عقل از بیرون است

 ،؛ ولی عاقدل یعندی حتدیم   زیرا عقل و برهان عقلی معصوم است؛ ملاحظات عاقل جداست کاملا از ،( اعتبار عقل2

یقدا و... را با انبیاء مقایسه کرد ؛ اما چون  ،متتلمان ،حتما ،ازاین رو نمی توان عقلا .،اصولی و یقیه معلوم نیستندمتتلم

روایات ارزیدابی کدرد ؛ گرچده قداسدت وحدی هدم چندان         ن را می توان با مضامین قرآن وعقل معصوم است براهین آ

 .محفوظ است

علوم مقدس متراکم  ،هرکس با سرمایه های عقلی به سراغ متون مقدس رود ،حدت خداست ،( چون برهان عقلی3

الدامدات   از ،دلیل معتبدر نقلدی   همانند ،برهان عقلی .هم از متن نقلی و هم ازبرهان عقلی ،نصی  و بدره ی او می شود

 .الدی است که در ظر  اندیشه ی بشر تدلی یایته است



16 

 

اگر کسی با سرمایه ی عقلی به سراغ  .چون دلیل عقل همتای دلیل نقلی حدت خدا و نیز الدام الدی است  ،بنابراین

 ،آیه ی دیگر به کمدک روایتدی   ن است که به کمک معنایآمانند  ،متون مقدس نقلی رود و چیزی را از آن استنباط کند

 هیچ یک از این امور از متن نقلی بیگانه نیست. ،ازاین رو .معنای آیه ای معلوم شود

یباربشریت چون  ،اگر کسی با استقرای ناقص یا تمثیل من قی یا انحای مغال ه به سراغ یدم متون مقدس رود ،آری

 بار آلود می کند.هاله ای بر گرد محتوای مقدس دینی می نشیند و آن را ی

شناخت عقلی بودن گزاره ای که برای ریع این مسدائل هدم    ،همراه است ،عقل و نسبت آن با ایمان بحثی که برهان

   .مختصر به شناخت عقل پرداختیم

 1شناخت عقل  

 دو بخش دارد : –مانند شناخت قرآن  –شناخت عقل 

قدرآن را بشناسدد ؛ مدثلا     –یعنی با علوم قرآنی  –یرون نخست باید ازب ،اگر کسی بخواهد به قرآن شناخت پیدا کند

آورنده و گیرنده ی وحی را دریایت کند و م البی مانند آن را بداند ؛ آن گاه بحث هایی  ،نزول وحی ،باید معنای وحی

 .را که به تفسیر قرآن و تبیین معار  و مفاهیم آن بر می گردد بشناسد

 : دو مقام باید شناخته شود عقل نیز در

 .( عقل شناسی و شناخت معریت عقلی1

   .( شناخت قواعد و مفاهیم عقلی2

کاربرد شناخت عقدل چده انددازه     ؟جایگاه عقل کداست ؟بحث می شود که آیا عقل مدرد است یا نه ،رمقام یتمد

 ،ندد حتمدت  مان - آیا عقدل در علدوم برهدانی    ؟آیا عقل می تواند یتوا بدهد یا نه ؟آیا عقل مستمع است یا منبع ؟است

لدوم تدربدی کده    ان ق عی دارد یا نه؟آیا عقدل درع توان اقامه ی بره -من ق و بخش هایی از علم اخلاق ،ریاضی ،کلام

آیا ؟تدوان تدامین اطمیندان را دارد یدا نده      ،انینه است و برهان من قی درآن ها بسیار کم استمکارآمدی آن ها یالبا به ط

                                                 
 کمک گرفته شده است. 127درمباحث این بخش از شناخت عقل آیت الله جوادی آملی درکتاب دین شناسی ص  1
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این ها علوم عقلی است که به عقل شناسی و شناخت معریت عقلدی   ؟نهت است یا حداطمینان حاصل از علم تدربی 

   .مربوط است

« مالای داق تتلیدف  »یدا  « اجتمداا مثلدین   » یا « اجتماا ضدین » درمقام دوم ازقواعد عقلی بحث می شود ؛ مثلا آیا 

یند و نیدز از قضدایای   ؟ همچنین از قواعد دیگری که مبادی یلسفه و کلام و اصول یقه به حساب می آمحال است یانه

 ؟حسن است ،آیا عدل و انصا  و صدق ؟حتمت عملی بحث می شود ؛ قضایایی مانند : آیا ظلم و دروغ قبیح است

شروا کار  ،روشن است که پیش از شناخت عقل نمی توان به این قواعد و قوانین عقلی تمسک کرد ؛ چون درواقع

مقلا با تمسک بده قاعدده ی عقلدی     ،درمساله ی مقدمه ی واج « ل یقه اصو» اگر درین  ،به بیان دیگر .ازبین راه است

امدری   ،یقینا واج  است، یا گفته می شود که امر و ندی با هم جمع نمی شدود « مایتوقف علیه الواج  » گفته شود که 

نیمده   راه از پیمودن -با این که یی نفسه ممتن است -قبل از تحلیل عقل از بیرون ،عقلی است وتمسک به قوانین عقل

 باید از عقل درسه مرحله بحث کنیم : ،با اهتمام به م ال  گذشته .آن استی 

 ( شناخت عقل ؛1

 ( یرق یقین و ق ع من قی با ق ع روانی ؛2

یتوای دین است و نیز عقل در  ،( امتیاز عقل منبع از عقلی که مخاط  یدیمی است ؛ تا روشن شود که یتوای عقل3

 .دربرابر دیننه  ،مقابل نقل است

ت و کشدور تاکیدد دارد و   است ؛ مثلا قرآن براصل استقلال امد دو بال دین  ،و نقل لگفته می شود که عق ،ازاین رو

یرهنگی و اقتصادی می شود ؛ چندان کده عقدل  بده حسدن اسدتقلال        ،نظامی ،این استقلال نیزشامل بخش های سیاسی

 .را قبیح می داند ریتنان کشور در ابعاد مختلف یتوا می دهد و زیر بار دیگر

بدرای کدایران راه    ،؛ خداوند هرگز برضدد مومندان  1ولن یدعل الله التایرین علی المومنین سبیلا » قرآن می یرماید : 

این آیه می یرماید : مسلمانان و مومندان بایدد مسدتقل باشدند وسدل ه ی کدایران را برخدود         .( قرار نداده است)تسل ی

   .م لوب است ،به حتم عقل و نقل م لوب است و استقلال به خودی خود پس اصل استقلال .نپذیرند

                                                 
  131سوره ی نساء، آیه ی  1
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بدرای آن   ،اگر انبیا ء از آن سدخن گفتده اندد    ،لذا .استقلال را هم دلیل نقلی اثبات می کند و هم دلیل عقلی ،بنابراین

 « 1م و یائن العقول و یثیروالد:» و گندینه ی مستور را شتویا کردند  ،وکاکه آندا معدن وجود انسان را کندو است

یتوایش همان یتوای دین است ؛ مانندد دلیدل    ،عقل برهانی منبع دین است و با ملاحظه ی دلیل معتبر نقلی ،بنابراین

 معتبر نقلی که هرآن چه را با ملاحظه ی برهان عقلی ثابت کند، همان به حساب دین می آید.

در معاد محتوم می شود ؛ مثلا اگر بده یتدوای عقدل     ،کند اگر کسی برخلا  آن چه که برهان عقلی ثابت ،ازاین رو

نیدز بدرای    برای استقلال کشاورزی کشور باید از ماشین و کشاورزی متانیزه استفاده شود و ،عملی و با دید کارشناسی

ر این سد خاکی ساختند و بیت المال را د ،هاما ایرادی عمدا مخالفت کرد ،ددسدی بتونی احداث گرباید  ،تامین آب آن

و درقیامت چنین شخصدی محتدوم و    محتمه ی عدل اسلامی آنان را محاکمه، و محتوم می کند ،جدت صر  کردند

 .ب استمعذ

اما آیا جایگاه آن پیش از نقل یا پس از آن یا با نقل و همدراه آن   ،همتای دلیل معتبر نقلی است ،بنابراین برهان عقلی

همدراه   ،و دربعضی امدور دیگدر   ،پیش از اعتبار دلیل نقلی ،در بعضی امور خود عقل یتوا می دهد : برهان عقلی ؟است

   .و دربعضی موارد نیز پس از دلیل نقلی است ،دلیل نقلی

 ه گانه ی یوق ازاین قرار است :توضیح موارد س

ش عقدل دربخد   .برهان عقلی قبل از نقل است ؛ زیرا عقل می گوید که انسان به دین محتاج است ،( دراصول دین1

توسط یرشته ای برانسدان کامل)پیدامبر(    ،نیازمند به وحی است و این وحی ،حتمت نظری می گوید : جامعه ی بشری

ممانعدت ازرشدد    ،مبارزه ی بدا او  ،نیز عقل دربخش حتمت عملی می گوید که جلوگیری از دین پیامبر نازل می شود.

یتدوا مدی    -درمقابل قضایای یاد شده-؛ بلته عقل بیح استاو ق تعالیم پیامبر، محروم کردن مردم ازییض ایشان یا کشتن

 .ن استدهد که حمایت از پیامبر و اطاعت از او و یراهم کردن تسدیلات برای گسترش دین او حسَ

در بخش حتمت عملدی نیدز    ،همان عقلی که دربخش حتمت نظری به ضرورت بحث انبیاء یتوا می دهد ،بنابراین

  .حسن است و ممانعت ازرشد تعالیم او قبیح ،ه گسترش تعالیم پیامبریتوا می دهد ک ،با درک صحیح

                                                 
 1نهج البلاغه، خطبه ی  1
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همان گونه کده دربحدث    ،ید یتدیگر استمؤ ،همتای نقل یتوا می دهد و عقل و نقل ،عقل ،( در محدوده ی دین2 

 دربحدث هدای   ،دو دلیل نقلی یاور یتدیگر اسدت ،ادل هم است یا در مسائل نقلی محضعدو دلیل عقلی م ،های عقلی

 .دلیل عقلی و دلیل نقلی همتا و کمک هم است ،دینی نیز

؛ اگدر در مدوردی عقدل بدا     ل یقه به شتل مبسوط بیان شدده اسدت  در ین اصو ،( آن جا که عقل پس از نقل است3

 نص مالا» از موارد  ،و دلیل معتبر نقلی نیز درآن مورد یایت نشد و به اص لاح ،حتم خاص شی را نیایت ،تلاش خود

و گاهی نیز نفی حرج و ضرر یتوا می  ،یرو گاهی به تخی ،و گاهی به احتیاط ،گاهی عقل به برائت ،دراین جا ،ودب« ییه 

برائت ذمه  ،قبیح است و گاهی که ذمه ی انسان مشغول است و اشتغال ذمه« عقاب بلا بیان :» دهد ؛ مثلا گاه می گوید 

 .دستش باز است ،عقل درمواردی که نقل یتوا ندارد ،به بیان دیگر .حتم به احتیاط می کند ،را می طلبد

مواضع سه گانه ی دلیل عقلی نسبت به دلیل نقلی را معلوم می کند؛ ولی مدم این است کده جایگداه    ،تقریر یاد شده

 عقل را تشخیص دهیم تا بین جایگاه عقل و نقل خلط نشود و نیز عقل و نقل را دو بال دین بدانیم.

عقدل بده    ،چون کار بدون مقدمات حاصل نمی شود ،دام کاری به حتم عقل یا نقل واج  شوداگر ان ،براین اساس

حتم اصل نماز را واج  اعلام کدرده اسدت و    ،لزوم تحصیل  مقدمات حتم می کند ؛ همان گونه که دلیل معتبر نقلی

و  ،همین مندوال اسدت  واج  عقلدی نیزبدر  ،حتم وضو و طدارت را نیزبه عنوان مقدمه ی آن واج ، اعلام کرده اسدت 

طبدق دلیدل عقلدی نیدز قبدیح       ،زم عقاب استلو مست ،حرام ،همان گونه که طبق دلیل نقلی، ترک واج  و مقدمه ی آن

 1است و مخالفت با آن عقاب و مذمت دارد.

 

 

 بخش دوم : نگاهی به گستره ی دین

البته برای رسیدن به  .ن پرداخته شوددراین بخش قرار است به نگاه ها و دیدگاه های مختلف درگستره و کارکرد دی

بایدد ابتددا بده شدناختی      ،قبل از بررسی دیدگاه ها به کارکرد دیدن  .چنین بحثی نیازمند مقدماتی است که باید بپردازیم
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و  .به این ندوا دیددگاه هدا درمدورد دیدن برسدیم       ،تا با وجود شناخت جدان بینی ها ،س حی ازجدان بینی داشته باشیم

 دقیق تر می توانیم به ارتباط دین و علوم انسانی بپردازیم. ،قلمروی دین داریم و ناختی که ازکارکرددرآینده با ش

 قسمت اول : جهان بینی 

 رتدا داندش   یانسدان   .نگاه او را با خود و جدان آشنا کرد ،بایست ،قبل از این که نگاه انسان را به دین بررسی کنیم

که این تلاش برای کشف  ،اطرا  خود است ی به دنبال کشف اسرار دردوست و دانشش جوی است و درهمان کودک

بشر ازابتدا به دنبال م العه و بررسی پیرامون موجدودات و خدود    .س وح مختلف و سنین مختلف وجود دارد اسرار در

 .داشته است که همین زاییده ی ی رت است

ایدن   .را زیادتر می کند وی جست و جوگریاین حس  ،پیدایش یتسری سوالات که در زهن بشر به وجود می آید

 ؟هد  این جدان چیست ؟این جدان برای چه منظوری وجود دارد ؟آمدنم بدر چه بود ؟ازکدا آمده ام :سوالات ازقبیل

منتدا ایرادی به سوالات دقیق تر جواب مدی دهندد و    ،.. به طور طبیعی برای انسان به وجود می آید.و ؟به کدا می روم

   .ادگی از کنار او می گذرند و همین باعث تفاوت در نگاه  به عالم می شودایرادی به س

بریدک ندوا    یک ملاک و یک یلسفه ی زندگی خواه ناخواه بر نوعی اعتقاد و بینش و ارزیدابی دربداره ی هسدتی و   

سداز و  زیر ،نوا برداشت و طرز تفتری که یک متت  درباره ی جدان هستی دارد .تفسیر و تحلیل از جدان مبتنی است

 تتیه گاه یتری آن متت  به شمار می رود.

همه ی دین ها و آیین هدا و همده ی متتد  هدا و      .نامیده می شود« جدان بینی »این زیر ساز و تتیه گاه اص لاحا 

   .یلسفه های اجتماعی متتی بر نوعی جدان بینی بوده است

د به آن هد  دعوت می کند و یک ایدئولوژی و تام هد  هایی که یک متت  دارد و دیگران را با راه و روش خو

به منزله ی نتایج لازم و ضروری جدان بیندی ای اسدت کده عرضده داشدته       ،باید ها و نباید هایی که به وجود می آورد

   .است
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یندی بدرای انسدان    همدین جددان ب   .البته می توان جدان بینی و جدان شناسی را تعبیر و تفسیر انسان از جدان دانست

وجدود بیداورد و زنددگی خدود را بدر      و قوانین و ر اهبرد برای خود ب سری باید ها و نباید های شود که وی یتباعث م

 .مبنای آن استوار کند

دلیل بررسی جدان بینی و آشنایی کارکرد ها ی متفاوت دین و جدان بینی های متفاوت برای این اسدت کده عدلاوه    

بتوانیم راب ه ی میان دین همراه با جدان بینی مناس  با  ،ری انسانبررسیدن اهمیت جدان بینی درتشتیل چارچوب یت

  .علوم انسانی را تشخیص دهیم

   .دین ،یلسفه ،تعابیر انسان از جدان به طور کلی سه گونه است ؛ یعنی از سه منبع ممتن است الدام شود : علم

دراین جا به شناخت مختصدری از   .مذهبی ،یلسفی ،سه گونه است : تدربی ،پس جدان بینی به تعابیر برخی بزرگان

 جدان بینی های مختلف می پردازید :

 ( جهان بینی تجربی  1

دراین جا هم به توضیح شدید م ددری   ،همان ور که شدید م دری به ظرایت خاصی جدان بینی ها را توضیح دادند

 .اشاره می کنیم

که شدید  ،ین علوم تدربی بر انسان دارد را بررسی کنیمابتدا باید نوا شناختی که ا ،درابتدای این جدان بینی تدربی

یرضیه و آزمون. یعنی ابتددا دانشدمند بدرای    :» م دری این شناخت علوم تدربی را در انسان مبتنی بر دو چیز می دانند 

رد، به اگر آزمایش آن را تاکید ک ،سپس آن را آزمایش می کند ،ابتدا یرضیه درذهن وی نقش می بندد ،تفسیر یک پدیده

 1« .صورت یک اصل علمی پذیریته می شود

از طریق علوم تدربی کس  مدی کندد کده آن     ،دراین جدان بینی تعبیر و تفسیری که از جدان و هستی و انسان دارد

علوم تدربی مبتنی برآزمون عملدی   همان ور که گفته شد کار .به کشف علت ها و کشف آثار و معلولدا می پردازد ،هم

  .هایی است م دری صاح  مزایا و نارسایی ،کار از نظرشدید متفتر که این ،است

                                                 
  2جهان بینی توحیدی، ص   1
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علوم تدربی قادر اسدت کده    .بزرگترین مزیت کشفیات علوم تدربی این است که دقیق و جزئی و مشخص است» 

هزاران اطلاا به انسان بدهد و دیگر این که چون این علوم قوانین خاص هدر موجدود را    ،درباره ی یک موجود جزئی

را « تتنیدک  » آن موجود را نیز به او می نمایاند و ازاین راه صدنعت و   بر راه تصر  و تسلط بشر ،بشر می شناساند به

 1«.به وجود می آورد

امدا شداهد    ،هزاران مساله را تعلیم دهدد  ،امر جزئی قادر است به موازات این علوم تدربی دقیق و جزئی است و در

این نارسایی هدا بده    ،ی توان دید که شدید م دری به چند نمونه ازآن بسنده می کنندنارسایی هایی در این جدان بینی م

   .طور مختصر به این شرح است

تا جایی می تواند قدم گذارد کده بتدوان آن را تحدت     ،محدود است به آزمون ،علوم تدربی علاوه برمزایای یاد شده

علوم تدربی تا حد  ،های آن و عدم آزمایش قرار دادن آن اما با وجود گستره ی همه ی هستی و جنبه .آزمایش درآورد

 .می رسد« نمی دانم » به  ،محدودی پیش می رود و دربسیاری از جنبه های جدان

این علوم تدربی درجدان بینی یرد تندا گوشه ای را روشن می کند و نمی تواند به سوالاتی که در جددان بیندی بده    

و عدم شناخت صدحیح   ،ین به دلیل عدم پاسخگویی به مسائل و محدودیت گسترهبنابرا .پاسخگو باشد ،وجود می آید

   .جدان را کدنه کتابی می دانند که ابتدا و انتدای آن نمایان و معلوم نیست ،از جدان

جددان  این جدان بینی ما را به شتل و شخصیت و واقعیت کل  .به همین علت جدان بینی تدربی جزء شناسی است

 .مردمی است که در مثنوی ذکرشان هست ،یل شناسیعملا مانند ی آشنا نمی کند و

 

از نظر تتیه گاه بودن برای یک روش و سیره این است که علدوم تدربدی از    ،اما نارسایی دیگر جدان بینی تدربی» 

 ،و از نظر جل  ایمان بده چگدونگی واقعیدت هسدتی     ،یعنی از جنبه ی ارائه واقعیت آن چنان که هست ،جنبه ی نظری

 2«.متزلزل و ناپایدار است

                                                 
  2همان ص  1
 9دی ص جهان بینی توحی 2
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بریرضیه و آزمون مبتنی است نده براصدول بددیدی اولدی      ،زیرا .این نارسایی سب  تغییر روز به روز جدان می شود

جدان بیندی متزلدزل و ناپایددار اسدت و بدرای       ،بدین جدات این جدان بینی .عقلی ؛ یرضیه و آزمون ارزش موقت دارد

 .نمی تواند پایگاهی باشد ،جاودانی نیازمند استایمان که به تتیه گاهی محتم و 

یعنی برداشت های کلدی   ،ه علوم تدربی از پاسخ به اساسی ترین مسائلی که برای جدان بینی لازم استکاین است 

نه  ،تندا ارزش عملی و ینی دارد ،ناتوان است و عدز دربیان علل و تفسیر پدیده ها ،درباره ی مدموا و سرتاسر جدان

 .قرار گیرد« ایدئولوژی » به همین دلیل نمی توانند تتیه گاه  .نظری

 ایدئولوژی نیازمند به نوعی جدان بینی است که : ،لذا

 پاسخ دهد ؛ ،جدان شناسی به کل جدان مربوط شود نه به اجزای خاص ،اولا 

 یک شناسایی پایدار و قابل اعتماد و جاودانه ،دوما

دوره رنسانس بدا   بسیاری از متفتران یربی در .ری داشته باشد نه صریا عملیارزش نظ ،آن چه ارائه می دهدسوما، 

حس گرایانی بودند که از چنین جدان بینی ای به این نتیده  .زندگی جامعه ی خود را پیش می بردند ،چنین جدان بینی

 .رسیدند

 ( جهان بینی فلسفی  2

انتارندد و بدا   بددیدی و بدرای ذهدن ییرقابدل      ،اولااست و آن اصول « اصول » این جدان بینی متتی به یک سلسله 

بمداهو   دراصد لاح یسدلفه از احتدام موجدود     –روش برهان و استدلال پیش می روند و ثانیا عدام و دربرگیرندده اندد    

جدان بینی یلسفی آن تزلزل و بی ثباتی که درجدان بینی تدربی دیده می  .طبعا ازنوعی جرم برخوردار است -موجودند

 دارد و دیگر محدودیت برای آن نیست.را ن ،شود

:» ولی بده دو صدورت مختلدف     ،هردو مقدمه عملند ،جدان بینی تدربی و جدان بینی یلسفی به تعبیر شدید م دری

درطبیعت مدی  « تصر  » و « تغییر » جدان بینی تدربی  ازآن جدت مقدمه ی عمل است که به انسان قدرت و توانایی 

 .شد تا طبیعت را در جدت میل خود استخدام کنددهد و برطبیعت تسلط می بخ
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ازآن جدت مقدمه ی عمل است که جدت عمل و راه انتخاب زندگی انسان را مشدخص مدی    ،اما جدان بینی یلسفی

نگرش او را به هستی و جدان شدتل خداص مدی     .این جدان بینی در عتس العمل انسان دربرابر جدان موثر است .کند

« ایددئولوژی  » این علوم قادر است به انسان نوعی جدان بینی بدهد که پایه و مبندای یدک    .هددهد به انسان ایده می د

 1.قرار گیرد

 ( جهان بینی دینی  3

ق ع نظر از  ،اگر هرگونه اظدار نظر کلی درباره ی هستی و جدان را .جدان بینی دینی نوعی جدان بینی یلسفی است

 .جدان بینی یلسفی بدانیم ،یا تلقی وحی از جدان یی  باشد ،قیاس و برهان و استدلال ،این که مبدا آن

دین اسدلام اسدت    البته باید درنظر داشت در ،وحدت موضوا دارند بینی تدربی،این دو جدان بینی برخلا  جدان 

ی یعنی مسائل با تتیه بر عقل و استدلال و اقامده   ،یعنی رنگ استدلال به خود گریته است،رنگ یلسفی ،که درمتن دین

   .وجود ندارد دیان دین و عقلی که دراسلام است،در دیگر ا ،برهان عرضه شده است

بده جددان و    ،به همین علت دربسیاری از موارد با جدان بینی مذهبی که هیچ رنگ و بویی از یلسفه و عقدل نیسدت  

ب  شدتا  بزرگدی خواهدد    ینده سدرآ ،اد از انسان و هستی و جداناین اختلا  نظر در تعبیر ایر .هستی نگاه می کنند

 خود را نمایان می کند. ،شد که درشناخت راب ه با علوم انسانی

اما جدان بینی م لوب جدان بینی است کده : نخسدت ؛قابدل اثبدات      ،تقسیمات زیادی وجود دارد ،دراین جدان بینی

ش عقلی آن را یراهم مدی  زیرا من قی بودن یک جدان بینی زمینه ی پذیر .باشد و ازناحیه ی عقل و من ق حمایت شود

 .یتر و عمل است برطر  کننده ابدامات در و سازد و آن را در اندیشه قابل قبول می کند

 ،حتی اندیشه ی لغو و بیددوده .پوچی و هیچی را از زندگی و ذهن خارج کند ،هددوم : به حیات و زندگی معنا مید

 .یت جدان بینی استدار شدن حیات به وسیله ی جدان بینی مدم ترین مززیرا معنا

به آن جاذبه و قدرت  ،ساز بودن جدان بینی یک متت  ؛ زیرا آرمانباشد پرور و شوق انگیز و آرزو سازسوم ؛ آرمان

   .کشش و حرارت و نیرو می دهد

                                                 
  13جهان بینی توجیدی ص  1
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زیرا تقدس بخشیدن یک جددان بیندی    ،قدرت تقدس بخشیدن به هد  های انسانی و اجتماعی داشته باشد ،چدارم

ولدی اگدر    .یداکاری به خدرج دهندد   ،سب  می شود که ایراد به سدولت درراه هد  های متت  ،ت به هد  های مت

   .ضمانت اجرایی نخواهد داشت ،یرد را نسبت به هد  های خویش این حس را نیاورد ،یداکاری و ایثار نباشد

ان و ضمیر متعدد دربرابر یرد را در عمق وجد ،تعدد آوری یک جدان بینی ،پندم ؛ تعدد آور و مس ولیت ساز باشد 

   .خود و جامعه مس ول می سازد

که دارای تمام این ویژگی هاست می تواند تتیه گاهی محتم برای ایمان یدرد باشدد و    ،بنابراین جدان بینی اسلامی

می تواند بده تمدام سدوالات بشدر پاسدخگو       .بدترین تفسیر و حقیقی ترین تعبیر از جدان وهستی است ،این جدان بینی

   .اشدو این یتی از خصلت های این جدان بینی است و به خاطر آمیختگی با عقل و برهان استب

می توان سدعادت رابدرای    ،اگر در تمام موارد و مسائل درپیرامون زندگی ازاین دریچه و با این جدان بینی نگاه شود

باید توجه کرد که با چه جددان بیندی    درمباحث علوم انسانی که درآینده مفصل به آن می پردازیم .بشریت خواستار شد

اختلا  زیادی میدان   –که درآینده به آن پرداختیم  –به این مساله نگاه می شود و تغییر در جدان بینی و یا کارکرد دین 

ایدن راب ده و تفداوت را بده      ،که به خاطر شناخت برجددان بیندی هدا    .ایراد متفاوت به جدان بینی های خاص می شود

 یم پی ببریم.ظرایت می توان

 

 

 

 

 

 قسمت دوم :کارکرد دین 

 1کارکرد ترجمان واژه ی یونتسدیون   .ابتدا نیاز است که کارکرد را تعریف کرد ،قبل از بررسی جایاه و کارکرد دین

مقصود معنای عام آن است کده شدامل خددمات،     ،است که دراص لاح جامعه شناسی وقتی به دین نسبت داده می شود

                                                 
1 Function 
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بقا و تعادل آن را  ،مقصود و ییرمقصود دین در جامعه می شود که قوام ،ثار و تبعات پندان و آشتاریایات و ایراض ؛آ

خددمات  و آثدار  دیدن درایدراد و      ،مقصود ازکدارکرد دیدن   ،اما در حوزه های دین پژوهی ودراین قسمت ،در پی دارد

ر کرده تا با شناختی کامل بده دنبدال راب ده    شناخت دین را بیشت ،با بررسی جامعیت دین و یا جایگاه دین .جامعه است

درمورد کارکرد دین درزندگی بشردیدگاه هایی م رح شده است که در چند قسدمت مدورد    .دین با علوم انسانی باشیم

 بحث قرار می گیرد :

 ( کارکرد منفی دین 1

ای مثال اگر یردی با جددان  بر .سب  اختلا  در دیدگاه می شود ،اختلا  درجدان بینی ،همان ور که قبلا اشاره شد

زیرا شناخت او از جدان همدین  ،دیگر جایگاهی را برای دین قائل نیست ،بینی مادی بخواهد دنیا و جدان را تفسیر کند

   .مادیات است

امپریستدا و یا حدس گراهدا معتقدندد کده بدا ادراکدات        ،برای مثال .دراین جدان بینی شاخه های مختلفی می شوند 

و  ،دین را در زندگی جدای دهندد   چنین ایرادی چگونه می توانند .ان از جدان برداشت و شناخت کردحسی تندا می تو

مثلا راسل که خود را تا حدود زیادی ماتریالیست می داند می گوید :  .یا ماتریالیست ها که اصالت  را به ماده می دهند

نمدو و حتدی    ،اصل بشر .ایتی درنظر گریته نشده استبشر مولود عواملی است که درایداد او تدبیری به کارنریته و ی» 

 1..«.عشق و عقیده  چیزی جز مظدر تلفیق تصادیی اتمدای مختلف نیست ،ترس ،عواطف او چون آرزو

دنیایی دیگر  درهیچ جای زندگی برنامه ای را که سعادت در،اگر ایرادی به انسان و عام چنین نگاهی را داشته باشند

عقدل بایدد سدندید اگدر      ابد  دلیل این که براین باور بودند سدخن انبیداء را   براهمه ی هندی به .دجای نمی دهن ،دین را

  .دین را کنار گذاشتند ،به همین علت ،پس خود عقل کایی  است .درست بود قبول اگر نه خیر

و یدا ایدن    .گذاشدتند البته به یک سری برنامه های خرایی پایبند بودند اما دین را که نیاز بده وی و... اسدت را کندار    

ار تدوده هدا   ثمدین را برای است ،آندا معتقد بودند که : قدرتمندان ،جدان بینی سب  شد که مارکسیست ها به وجود آیند

 بلته با اییون کردن ملت هدا تداثیر منفدی بدر     ،براساس همین نظریه کمونیستی نه تندا دین کارکردمثبت دارد .ساخته اند

                                                 
 «ویلیام بنلوچ » چاپ سوم به نقل از  99کتاب اثبات وجود خدا ص  1
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کارل مارکس دین را محصول جامعه طبقاتی می داند که طبقه حداکم آن را اختدراا کدرده     .زندگی انسان خواهد داشت

 1.است

مارکس هیچ گونه نیاز واقعی برای بشر درباره ی دین قائل نمی شدود و   .تریاک  و اییون ملت هاست ،ازنظر او دین

یقط بده کدارکرد    ،نآجدت توهم بودن  زیرا معتقد است دین واقعیتی ندارد و به .هرگونه انتظار درست را نفی  می کند

   .اشاره می کند )دین باطل(های منفی آن

انسان راازتوهم درمی آورد  و وادارش می کند تا مانند انسان  ،نقد دین:» ازاین رو دربیان ثمرات نقد دین می گوید 

 «2.بیندیشد وعمل کند و واقعیت زندگی اش را شتل بخشد ،توهم زدوده و سرعقل آمده

نگاه ا واین نو3.هن انسان ها می داندای خارجی حاکم برزندگی روزانه در ذس نیز دین را بازتاب تخیلی نیروهانگل

 .ها بودند که سب  شد برای دین و مذه  کارکردی قائل نباشند و حتی با کارکردی منفی برای دین باور داشته باشدند 

   .دربعضی از موارد حتی با دین به جنگ می پرداختند

 ارکرد حداقلی دین ( ک2 

به عبارتی دیگدر دیدن را در بسدیاری از شد ون یدردی و       .نگاه حداقلی است ،یتی از نگاه هایی که به دین می شود

ازهدای  بلته یک سدری ازنی  ،وارد نمی کنند و معتقدند که دین دراین ش ون پاسخگوی نیاز بشر نیست ،اجتماعی انسان

 .یردی را می تواند پاسخگو باشد

ارد اندیشه سیاسدی  و این واژه ای که پس از چالش میان کلیسا و جامعه .است« ستولاریسم »این دیدگاه ها یتی از 

در زمدان   ،بعد ازاینته خدا محور همده ی شد ون زنددگی بدود     .به معنای دنیوی گرایی و عریی گرایی است ،یرب شد

 .هش ها و لذات و نفس انسان باشدرنسانس تلاش شد که انسان را محور همه ی امور بداند و محوریت برخوا

و انسان را در جایی  تندا پاسخگوی نیاز انسان نگاه شود ،این انسان محوری و یا اومانیسم سب  می شود که به دین

سی جامعده خصوصدا   ارها سازی کلیسا از ش ون سی ،مدم ترین هد  سازندگان ستولار .از انسان ریع شودبیاورد که نی
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ستولاریسم رابه معنای جدایی جامعه ی دینی از جامعده  « ماکس وبر»  .یت سیاسی بوده استزندگی اجتماعی و حاکم

دیانت زدایی و قداسدت   ،دنیوی شدن ،برای ستولاریزاسیون دریارسی واژه هایی مثل معریی شدن1ی سیاسی می داند.

 2زدایی به کار می رود.

سم به مرامی گفته می شود که اندیشه ی ستولار را ستولاری .البته بین ستولاریسم و ستولاریزاسیون تفاوت است

 3.نفس عمل و یرآیند جدایی و یراق دین از سیاست و دنیاست ،اما ستولاریزاسیون ،ترویج می کند

نوعی بازسازی اندیشه ی دینی محسوب می شد؛ یعنی ندات دیدن مسدیحیت از    ،در مفدوم آیازین آن ستولاریسم

اروپدا دردیدن    در مدمدوا در  ،تدریج به شتل رقیبی برای اندیشه و حیات دینی درآمدد  اما به ،یوغ و سل ه آبای کلیسا

 .رنگی از تعادل و میانه ندیده است  ،پروری و دین ستیزی

چندین چیدزی در اسدلام اتفداق     :» اقبال لاهوری درباره ی احتمال ظدور و رشد ستولاریسم دراسلام نوشته اسدت  

:» ایشان همچنین ابراز کرده است 4 .دنیایی و کشوری بوده است ،ازین دین اجتماعیچه اسلام ازهمان آی .نخواهد ایتاد

اسلام حقیقت واحدد و   .این درست نیست که گفته شود دستگاه دین و دستگاه دولت دو جان  یا دو روی یک چیزند

 5«.ییرقابل تدزیه ای است

( 1لاریسدم و عریدی گدروی بده اثبدات مدی رسداند :        اسلام امتیازانی دارد که توانایی های خود را در مقابله با ستو

( اصدل  6( توجه به علم و داندش     5( مصونیت از تحریف   4( هماهنگی با ی رت   3( جامعیت اسلام   2عقلانیت  

   تاجتماعا

کسدانی هسدتند    ،اسلام جامعیت ندارد و یک کارکرد حداقلی برای دین قائل هستند ،دیدگاه دیگری که معتقد است

رجدوا  « یروید »  ،برای مثال .می دانند ،ن را تندا برای برقراری آرامش ی ری و پاسخگویی س حی به نیاز ی ریکه دی

 انسان به دین را دارای آثار زیر می داند :

 ( دربندبودن نیروهای سرکش و نایرمان طبیعت ؛1

                                                 
  13ص  21مجله نامه فرهنگ، ش  1
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 بار وی ؛ ( برقراری تفاهم و سلوک و خوش بینی میان انسان و سرنوشت اندوه2

 1.از زندگی و محرومیت ها و ناراحتی های حاصله( جبران رنج ها 3

هم معتقد است که دین بده انسدان آرامدش مدی بخشدد و راه هدای تحمدل مشدتلات را بده انسدان مدی            « یونگ » 

جددان و   ،معتقد است که دین« گیرتس».برخی نیز معتقدند که رجوا انسان به دین برای حل معمای مرگ است2آموزد.

 3.معنا دار می سازد انسان را

باید در  .یک نگاه روانشناسی به دین است ،تندا نگاه به دین برای ریع ترس و یا محدود کردن دین به ایداد آرامش

   .نظر داشت که متفتران یربی با دین تحریف شده ی مسیحی روبه رو بودند و آگاهی از اسلام ناب نداشتند

 ،از جمله مدندس بازرگدان  .روشن یتران مذهبی هستند ،اقلی دین هستنداما گروه دیگری که معتفد به نظریه ی حد

آن چه در هیچ یدک از سریصدل یدا    :» وی رسالت پیامبران را در حد نصیحت و اندرز دهی خلاصه کرده و گفته است 

شدما درس  یرستادیم تدا بده    آن )پیامبران ( را ،سرسوره ها و جاهای دیگر دیده نمی شود این است که گفته شده باشد

ولی به طورکلی گفته شده است که شما در  .حتومت، اقتصاد و مدیریت یا اصلاح امور زندگی دنیا و اجتماا را بدهند

راهدی   شدما را  ،ایمدان  ،عدالت و انفاق و خدمت و اصلاح را پیشه کنید و تا عمل صالح اندام ندهیدد  ،روابط یی مابین

 4بدشت نخواهد کرد.

جامعه را دور از شان خدا و پیامبران دانسته و معتقد است که این کدار تندزل دادن مقدام     اصلاح ،وی در همان مدله

   .پاستورها و گاندی ها یا جمشید و بزرگمدر و همورایی است ،پیامبران به حدود مارکس ها

البتده   .اسدت  دین برای تامین ریاه بشر و بالا بردن زندگی نیامده ،قد استدیگر مانند آقای ملتیان  نیز معت اشخاص

( و بسیاری از دلسوزان اسلام از جمله شدید م دری و آیت الله جوادی آملی توانسته اندد بدا   رحمة الله علیهامام خمینی )

اسلام آمریتایی می نامد و بده مبدارزه بدا آندان مدی پدردازد و دیگدر         ،امام چنین اسلامی را چنین دیدگاهی مقابله کنند.

 گذاشته و با آندا و دیدگاه یلط به دین به مخالفت پرداخته اند. دلسوزان هم پای جای پای امام
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امروزه دکتر سروش و جناب آقای کدیور و دیگر دوستانشان براین معتقدند که ازدین روش و برنامده و چدارچوب   

» ایشدان مدی گویدد :    1یقط داوری مدی کندد.   ،دین منبع نیست ،مشخصی برای زندگی یردی و اجتماعی نباید خواست

 2«آن چه را دین می دهد محدوده زندگی است. .یت را دین نمی دهدصمحتوای مع .ل زندگی را دین نمی دهدشت

خود مبتنی بر یک جدان بینی است که درآن جدان بینی کدارکرد دیدن را    ،البته این جدایی دین از سیاست و اجتماا

این نوا دیدگاه از یتسری کج یدمی  ها  .ف کردندان با خدا تعریین را تندا در محدوده راب ه ی انسحداقل دانسته و د

 .در معنای دین و مفدوم دین و درشناخت دین است که سب  شده به یتسری باید ها و نباید یرد برسد

اما کایی نمی دانندد و دیدن را در    ،گروهی هم هستند که دین را در مسائل اجتماعی وارد می دانند ،دراین ذیل ایراد

 .ی علمی ضعیف می دانند و درتمام مسائل اجتماعی و سیاسی پاسخگو نمی دیدندزمان  و تتاپوگذر 

به همین علت به نظریه های یربی پیش ریتند که این خلا را پرکنند و درسال های دوران ریاست جمددوری آقدای   

   .تلاش کردند که چنین نظریه ها و دیدگاه ها را در دانشگاه ها ترویج دهند 3خاتمی

د به شدت مورد خشم متفتران دینی مواجه شدند و کتاب های زیادی درجواب شدبدات آندان چدا     این طیف ایرا

 .شد

لذا این طیف ها که درصد خاصی دین را محدود می کردند با یک جدان بینی و شناختی که ازدین داشدتند بده ایدن    

حتی  ،مخالفت کنند که امام با آنانبا این دیدگاه سب  شدند  –که طیف های مختلفی دارند  –ستولارها  .نگاه رسیدند

نگاهی که به دین و کدارکرد   ،اسلام آمریتایی خواندند ،این نوا دینداری و اسلام را ،اگر رنگ و بوی دینی به آن دهند

 نگاهی همراه با محدودیت و حداقلی درآن پیدا می شد. ،آن

 (کارکرد حداکثر دین :3

کارکرد حداکثری قائل اند و درمیان متفتران و دانشمندان مسدلمان بده    ،اما نظریه ای دیگر وجود دارد که برای دین

دلایلدی بدرای رویتدرد خدود      ،ایرادی معتقد به چنین کدارکردی هسدتند   .این نگاه طریدار زیادی دارد ،خصوص شیعی

 .که یک سری ازآن را ذکر کردند ،دارند
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 ( قاعده ی ل ف و حتمت الدی :1

 که خلاصه به آن می پردازیم: این دلیل مبتنی بر چند اصل است

 .کمال انسان است ،الف( هد  دین

ولدی بدرای    ،ارددت تتوینی در کمال جسمانی انسان نقش اساسدی  هدای .ب( کمال انسان مربوط به روح وی است

 .رسیدن به کمال روحانی خود به آیین آسمانی نیاز مبرم دارد

 .قوای مثبت بالقوه و درونی است و ( کمال روح به معنای یعلیت بخشیدن به استعداد ها 

 یردی نیست بلته بعد اجتماعی نیز دارد. ،تتامل انسان.در ظر   جامعه میسر است ،ت( تتامل انسان

انسان درظر   .دنیا و آخرت راب ه ی عمل و عتس العمل است .ظرو  تتامل روح انسان است،ث( دنیا و آخرت

لدذا چدون علدم بشدر      .نسان دراین دنیا ازآن دنیا جبران ناپدذیر اسدت  سرنوشت ا ،ات اخروی خود را می سازدیح ،دنیا

خصوصا کیفیت راب ه ریتار این دنیا با جدان دیگر به وسیله خود انسان  قابل شناخت نیست و سدعادت   ،محدود است

ازطریق وحی  بر خداوند است که تمام نیازهای انسان ،به حتم الدی .واقعی انسان هم با همین ریتار تحقق پیدا می کند

 .برآورد که درییر این صورت نقص یرض نموده است

 (استدلال به حدیث  2

برای این سخن مدی تدوان   .پذیریتن نقض یا تقصیر دردین می باشد،استدلال دیگرآن است که لازمه ی حداقلی دین

 به بیان امیر المومنین)علیه السلام( استشداد کرد که یرمود:

یرویرستاد تا به کمک دیگران آن را کامل کند یا دیگران در تتمیلش شریک باشدند تدا   آیا خداوند دین را ناقص     

امدا پیدامبر در رسداندن پیدام و بیدانش       ،آندا حق ادعا داشته باشند و یا برآن راضی باشند یا خداوند دین کاملی یرستاده

 1؟کوتاهی کرده است

 ( جامعیت اسلام 3
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به تعبیر دیگر می توانیم اختلا  درکدارکرد   .جامعیت اسلام است  ،ی دینیتی از دلائل اساسی برای اثبات حداکثر

   .ر گره خورده اندیگو قلمروی دین را به دلیل اختلا  در جامعیت دین دانست و این دو به یتد

ازاین رو باید به مقوله جامعیت دیدن بپدردازیم و بددانیم     .شناخت هریک ازآندا درشناخت آن یتی موثر خواهد بود

 اقوال مدم دراین باره عبارت است از : .جامعیت اسلام در چه محدوده ای استکه 

ازایدن رو جامعیدت دیدن را ارائده رهنمدود بده        .برخی معتقدند دین صریا به ذکر کلیات و بیان ارزش ها می پردازد

را خدارج از  خلقدت و تبیدین جددان    ره بده مسدائل   می دانند و طرح مسائل علمی و اشاسعادت و کمال و رشد معنوی 

دیگر دین نمی تواند جاویدان و برای  ،قلمرو دینی می دانند و می گویند : اگر بگوییم دین به تمام امور چارچوب داده

محدود شدن به زمدان و متدان و خصوصدیات و     ،دنبندی کرزیرا لازمه ی تعیین نظام و قال   ،همه اعصار مفید باشد

 1 .جاودانگی و جامعیت استبا مباین  شرایط اجتماعی است و این عمل

وظیفه ی دین را تنظیم و جدت دادن می دانند نه تاسیس و محدود کردن و رسالت دیدن را   ،برخی در همین دیدگاه

براین اساس  .این نظریه باز با نوعی قلمروی دین را محدود جلوه داده است،بیان اصول ارزش های حاکم ذکر کرده اند

نده  ، تنظدیم و جددت دادن اسدت    ،ب و سنت  و علم یقه درابواب معاملات و سیاساتگفته شده است که وظیفه ی کتا

و برخدی از   2زیدرا متانیسدم هدای متفداوت آن از خدود حیدات و تتامدل آن مدی جوشدد          ،تاسیس شیوه های زندگی

ی  احتدام رقیدق و مفصدلی دربداره     ،اندیشمندان بین عبادت و معاملات یرق قائل شده و معتقدند که قدرآن و حددیث  

تندا به بیان اصول کلی قناعت نموده و ت بیدق   ،ط میان مردمبولی درباره ی معاملات یعنی روا .عبادت وضع کرده است

 3.آندا را بر اوضاا و احوال زندگی هردوره به عدده مردم آن دوره گذاشته است

یان اصول کلی قناعت نتدرده و  نشان می دهد که اسلام دراین موارد تندا به ب ،سیاسی وقضایی اسلام ،نظام اقتصادی

اقتصدادی و تتامدل    تدوازن  ،درمواردی راه کارهایی را مشخص کرده است ؛ مثلا اسلام برای تحقق عددالت اقتصدادی  

 .احتتار و تبعیض ،اجتماعی را م رح کرده و ازاموری به عنوان موانع تحقق عدالت اقتصادی یاد نموده است : مانند ربا
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امور اجتماعی هم نظر داشته است، البته تذکر این نتته مدم است که دین تندا مختصدر بده   لذا دین در بیان شیوه ی 

آیات و روایات نمی شود، بلته احتام عقلی از برآمده از دین و حق است و اطاعت از آن اطاعت از قرآن اسدت. اگدر   

شد، عمل به حتم عقل واجد   در امور اجتماعی، عقل به حتمی رسید و در آن شرایط این حتم از عقل صادر شده با

است و نمی توان زندگی مردم و سرنوشت مردم را با عدم اندام حتم مختل کرد. می توان گفت که در امور سیاسی و 

اجتماعی علاوه بر استنباط نقلی باید در منبع دیگر دین هم گذری کرد و حتم این منبع را آگاه شد و می تدوان گفدت   

خود وانگذاشته است، بلته انسانِِّ موردِ حمله ی شی ان را در چارچوب آیات و روایات و که دین هیچ گاه انسان را به 

 عقل محدود کرده است تا سعادت دنیایی و اخروی ازآن مؤمنین شود.   

 

 

 

 ادامه دارد...                                                                                                                            

 انشاء الله                                                                                                                             


